
 

   1فارسي 

  هاي زير باشد؟ تواند معناي مناسبي براي تعداد بيشتري از واژه كدام گزينه مي -1

  »بدسگال ـ عنود ـ تيمار ـ دلاّك ـ دوده ـ خيره ـ بردميدن«

  ) دشمن و بدخواه ـ خدمت ـ خاندان ـ خروشيدن2  ) بدانديش ـ انديشه ـ برگردانيدن ـ متحير1

  كش حمام ـ سرگشته ) بدخواه ـ مهيب ـ كيسه4  ي ـ طايفه ـ برگردانيدن) بدبختي ـ غمخوار3

  معني شده، كمتر است؟» غلط«هايي كه  در كدام گزينه واژه - 2

  ) (كلهّ: پشت) (مخمصه: سخت) (بيغوله: كنُج) 2  اي كم ارزش) (تقرير: بزرگداشت) (اوان: اوايل) ) (پلاس: جامه1

3(بيشه: نيزار) (م (قعه: يادداشتر) (((ستوه: خستگي) (كوس: شيپور) (زجر: آزار)4  كاري: چارپا (  

 شود؟ در كدام ابيات غلط املايي ديده مي - 3

  نما، تيزپا زن، چهره الف) گشت يكي چشمه ز سنگي جدا/ قلقله

  ب) خاست كزان ورطه قدم دركشد/ خويشتن از حادثه برتر كشد

  ت دورپ) زين نمت آن مست شده از غرور/ رفت وز مبدع چو كمي گش

  ت) نعره برآورده فلك كرده كر/ ديده سيه كرده شده زهره در

  ث) ابر ز من هامل سرمايه شد/ باغ ز من صاحب پيرايه شد

  ) ب ـ پ ـ ت ـ ث4  ) الف ـ پ ـ ت ـ ث3  ) الف ـ ب ـ پ ـ ث2  ) الف ـ ب ـ پ ـ ت1

 متن زير چند غلط املايي دارد؟ - 4

جا بودند همه بر پاي خواستند و بايستادند؛ چندان كه ما در حمام شديم و دلاّك و غـيم درآمدنـد و    نبان و هر كه آ چون از در دررفتيم، گرمابه«
  » خدمت كردند و به وقتي كه بيرون آمديم هر كه در مصلخ گرمابه بود همه برپاي خواسته بودند.

  ) چهار4  ) سه3  ) دو 2  ) يك1

  ابيات زير به ترتيب سروده چه كساني هستند؟ - 5

  ناليد/ عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش مرغي به صبح مي الف) دوش

  را ب) علي اي هماي رحمت، تو چه آيتي خدا را/ كه به ما سوا فكندي همه سايه هما

  ) سعدي ـ سپيده كاشاني4  پور ) حافظ ـ قيصر امين3  ) حافظ ـ شهريار2  ) سعدي ـ شهريار1

 است؟» تعليلحسن «و » استعاره«و داراي » تشبيه«كدام بيت فاقد  - 6

  ) بر تير جورتان ز تحمل سپر كنيم/ تا سختي كمان شما نيز بگذرد1

  شمار است هاي بي ) گل از شوق تو خندان در بهار است/ از آنش رنگ2

  ) بر كن ز بن اين بنا كه بايد/ از ريشه بناي ظلم بركند3

  ها باشد رفتن به گلستان ) تا خار غم عشقت آويخته در دامن/ كوته نظري 4

  در مصراع اول بيتي كه تلميح يا تمثيل ندارد، چند استعاره به كار رفته است؟  - 7

  گوي/ ز گهواره تا گور دانش بجوي (يك استعاره) ) چنين گفت: پيغمبر راست1

  يك استعاره)نيوش/ كه ديوار دارد به گفتار گوش ( گوي پاسخ ) چه گفت آن سخن2

  خشك (دو استعاره) پاليزن شد به ) بگسترد كافور بر جاي مشك/ گل و ارغوا3

  ) آسمان بار امانت نتوانست كشيد/ قرعه كار به نام من ديوانه زدند (دو استعاره)4

  است؟ نادرستكدام مورد از ديدگاه زبان فارسي  - 8

  گري؟ دم خروس سحري/ داني ز چه رو همي كنُد نوحه هنگام سپيده«

  »خبري تو بي يعني كه نمودند در آيينه صبح/ از عمر شبي گذشت و

  ) بيت دوم داراي سه جمله است و يك فعل محذوف دارد.2  وجود دارد.» يك مسند«و » يك تركيب وصفي«) در ابيات فوق 1

 ) در بيت اول دو فعل مضارع به كار رفته است.4  قيد است.» دم هنگام سپيده«حرف عطف بوده و » و) «3

 
 
 
  



  رتيب كدام است؟هاي مشخص شده به ت در عبارت زير نقش دستوري واژه - 9

  »و رعيت را چه سود دارد؟ درويشاز رعيت تمام ستده باشد. پس به زجر و مصادره از وي بازستاني و در خزينه نهي  مالبدهي كه  اوسزاي  روزيبلي، «

  اليه ـ نهاد ـ مفعول ) قيد ـ مضاف2    اليه ـ مفعول ـ متمم ) قيد ـ مضاف1

  اليه ـ متمم ـ متمم ) نهاد ـ مضاف4    اليه ـ نهاد ـ مفعول ) نهاد ـ مضاف3

  كدام گروه بر اساس الگوي زير ساخته شده است؟ -10

  »اسمصفتاسماسمصفتاسمصفتصفتاسم«

  ) سمينار تخصصي پنج كشور اروپايي عضو شوراي سازمان ملل1

  ) تحول بنيادي نگرش انتقادي پژوهشگران حوزه نقد ادبيات داستاني2

  آميز نخستين اجلاس دو سالانه همبستگي كشورهاي اسلامي آسيا ) برگزاري موفقيت3

  هاي آمريكاي مركزي هاي نوين اجتماعي نويسندگان انقلابي چيره دست كشور ) رويكرد4

  شود؟ از كدام بيت دريافت مي» تُحاسبوا لَ أنْحاسبوا قبَ«مفهوم حديث  - 11

  ) در زمانِ خط، مدار چشم او بر مردمي است/ گردن عامل بود باريك در پاي حساب1

  ن حساب/ مثل سلمان عجب ار ز آنچه درآيد به حساب) از آن خلايق كه درآيند به ديوا2

  ) صبح پيري نيست گر صبح قيامت، از چه كرد/ پيش چشم من ز عينك نصب، ميزان حساب3

  كشد/ خود حساب آسوده است از پرسش روز حساب ) سنگ كم در پلهَ ميزان خجالت مي4

  در كدام عبارت، معناي متفاوتي دارد؟» گذشتن« -12

  پرستيم.  : شما را بشارت باد كه دقيانوس گذشت و ما خداي) پس وي را گفتند1

  ) و جاي هر كس در خدمت بارگاه و ديوان ضبط كردي تا از اندازه خويش نگذشتي.2

  ) خردمند آن است كه دست در قناعت زند كه برهنه آمده است و برهنه خواهد گذشت.3

  و غايت آدمي مرگ است. ) چون حال وي ظاهر است زياده از اين نگويم كه گذشته است4

  است؟ نادرستمفهوم كدام بيت، مقابل آن  -13

  ) ز كس جز خداوندشان بيم نيست/ به فرهنگشان حرف تسليم نيست (نكوهش سازگاري با باطل)1

  ) نباشي بس ايمن به بازوي خويش/ خورد گاو نادان ز پهلوي خويش (عزت نفس)2

  همتايي) ن ناوريد (بي) كجا نام او بود گردآفريد/ زمانه ز مادر چني3

  انديشي) ) بدانست كاويخت گردآفريد/ مر آن را جز از چاره درمان نديد (چاره4

  ؟استمفهوم كدام ابيات با بيت زير يكسان  -14

  »ها گر در طلبت رنجي ما را برسد، شايد/ چون عشق حرَم باشد سهل است بيابان«

  ا گر كند خار مغيلان غم مخوره الف) در بيابان گر به شوق كعبه خواهي زد قدم/ سرزنش

  هاي عشق ب) زهر اندر كام عاشق شهد گردد در زمان/ زان شكرهايي كه رويد هر دم از ني

  كنند ج) گويند رمز عشق مگوييد و مشنويد/ مشكل حكايتي است كه تقرير مي

  د) ز خاك سعدي بيچاره بوي عشق آيد/ هزار سال پس از مرگ وي گرش پويي

  ) الف ـ د4  ) الف ـ ب3  ب ) ج ـ2  ) الف ـ ج1

 است؟» قونيرز همِد ربِّياء عنْحأ االلهِ امواتاً بلْ سبنَّ الذينَ قتُلوا في سبيلِولا تَح«كدام بيت بيانگر مفهوم آيه  - 15

  ) هم مرگ بر جهان شما نيز بگذرد / هم رونق زمان شما نيز بگذرد1

  فنَِ منمن افروزد از مد ) مپندار كاين شعله افسرده گردد / كه بعد از2

  ) هر آن كه جانب اهل وفا نگه دارد / خداش در همه حال از بلا نگه دارد3

  ام آرمانم شهادت / تجليّ هستي است جان كندن من ) من ايراني4


